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اسلام دين معنويت و زندگي است. از اين رو هم 
ــت و هم به  مردم را به عبادت خدا فراخوانده اس
عدالت اجتماعي و اقامه قسط و عدل دعوت كرده 
است، زيرا انسان از آنجا كه مخلوق خداست و خدا 
ــتي را برعهده دارد،  ربوبيت و تدبير او و نظام هس
ــد او را عبادت كند. همين خدا او را اجتماعي  باي
ــت تا با ديگران رابطه برقرار  كند. بنابر  آفريده اس
اين بايد اصلي بر زندگي اجتماعي او حاكم باشد 
تا تعادل جامعه برقرار و از هر نوع تعدي و تجاوز 
و ظلم و ستم جلوگيري شود. از اين رو، خداوند 
ــال انبيای الهي را اقامه  متعال يكي از اهداف ارس
ــت: » ليقوم الناس  ــط و عدل معرفي كرده اس قس

بالقسط« (حديد، 28).
ــان داراي شئون گوناگوني  زندگي اجتماعي انس
ــت كه  ــي، اقتصادي ، اخلاقي و... اس چون سياس
يكي از مهمترين آنها ،  شأن اقتصادي است. انسان 
ــد بداند چه چيزي را و چگونه و به چه مقدار  باي
ــراي چه توليد كند و همچنين چه چيزي را و  و ب
چگونه و چه مقدار و براي چه توزيع كند و نيز چه 
چيزي را و چگونه و چه مقدار و براي چه مصرف 
كند. همه اينها مربوط به تدبير و معيشت زندگي 

انسان است.
ــان نظام اقتصادي خود را در توليد  براي اينكه انس
ــد ، آموزه هاي ديني  و توزيع و مصرف تنظيم كن
ــلبي ارائه كرده  برنامه هايي را در بعد ايجابي و س
است تا عدالت حاكم و ظلم و ستم برچيده شود. 
ــتغال ترغيب  در بعد ايجابي آدمي را به كار و اش
كرده و از بيكاري برحذر داشته است تا انسان در 
پرتو كار و اشتغال ، به توليد و توزيع بپردازد و در 
بعد سلبي ، او را از توليد درآمد حرام بازداشته و از 
او خواسته است تا از احتكار، ظلم، ستم، سرقت، 

رشوه و مانند آن بپرهيزد.
ــه كارهايی كه قرآن به عنوان مصداق ظلم  از جمل
اقتصادي معرفي مي كند رباخواري است. از اين رو 
ــته است رباخواري  خداي متعال از مؤمنان خواس
ــد كه رباخواري جنگ با خدا و ظلم به مردم  نكنن

است:
باَ  » ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ اللهَّ وَذَرُواْ مَا بقَيَِ منَِ الرِّ
إنِ كُنتمُ مُّؤْمنِيِنَ فَإنِ لَّمْ تفَْعَلُواْ فَأذَْنوُاْ بحَِرْبٍ مِّنَ اللهِّ 
وَرَسُولهِِ وَإنِ تبُتْمُْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالكُِمْ لاَ تظَْلمُِونَ 

وَلاَ تظُْلَمُونَ « .
ــاني كه ايمان آورده ايد ! از خدا پروا داشته  اي كس
باشيد و باقيمانده مطالبات ربا را واگذاريد اگر ايمان 
داريد. اگر چنين نمي كنيد بدانيد خدا و رسولش با 
شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد سرمايه هاي 
ــما از آن شماست. نه ستم مي كنيد و نه بر شما  ش

ستم وارد مي شود (بقره، 278تا279).
ــان به خدا، تقواي  ــه اين آيه، لازمه ايم با توجه ب
ــت. با در نظر گرفتن آيات  اقتصادي و ترک رباس
مربوط به ربا چند سؤال مطرح مي شود: 1. معناي 
ــام آن كدام است؟ 2. دلايل ناپسندي ربا  ربا و اقس
در قرآن و روايات چيست؟ 3. پيامدهاي رباخواري 

چيست؟

معناي ربا
ــته و برآمده  ــا در لغت به معناي افزوده، برجس رب
است. قرآن درباره برآمدن زمين بر اثر بارش باران 
تْ وَرَبتَْ  فرموده است: » فَإذَِا أنَزَلنْاَ عَلَيهَْا المَْاء اهْتزََّ
ــتاديم  « (حج، 5) ما وقتي آب را بر زمين فرو فرس
زمين به اهتزاز درآمده و بالا آمده است. از كفي كه 
روي آب و سيل برجستگي دارد از آن به زَبدَ رابي 
ياد كرده است (رعد، 17) و درباره انسان هايي كه 

خود را نسبت به ديگران برجسته مي پندارند فرموده 
ةٌ هِيَ أرَْبیَ منِْ أمَُّةٍ « (نحل، 92) است:» أنَ تكَُونَ أمَُّ

يعنی  امتي برجسته تر از امت ديگر باشد.
ربا در اصطلاح، زياده گيري يا مال زيادتر در قرض 
ــت نه مطلق  يا خريد و فروش مكيل و موزون اس

زياده گرفتن يا مال زائد.

نزول تدریجي حكم ربا
روش قرآن در مبارزه با انحرافات ريشه دار اجتماعي 
ــت كه تدريجاً زمينه سازي مي كند و افكار  آن اس
ــنا مي سازد.  ــد آن آش عموم را گام به گام به مفاس
پس از آماده شدن زمينه براي پذيرفتن حكم نهايي، 

حكم و قانون را به صورت صريح اعلام مي كند.
ــن مردم  ــواري در بي ــت ، رباخ ــان جاهلي در زم
بخصوص در بين اهل مكه بشدت رواج داشت. به 
همين دليل قرآن براي ريشه كن ساختن آن ، حكم 

تحريم را در چهار مرحله بيان كرده است:
مرحله اول: قرآن در مرحله اول در قالب يك اندرز 
اخلاقي اعلام مي كند رباخواري در پيشگاه خدا كار 
باً لِّيرَْبوَُ فيِ  ــت : » وَمَا آتيَتْمُ مِّن رِّ پسنديده اي نيس
ِ وَمَا آتيَتْمُ مِّن زَكَاةٍ  ــدَ اللهَّ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يرَْبوُ عِن
ِ فَأوُْلئَكَِ هُمُ المُْضْعفُِونَ «   آنچه به  ترُيِدُونَ وَجْهَ اللهَّ
عنوان ربا مي پردازيد تا در اموال مردم فزوني يابد 
نزد خدا فزوني نخواهد يافت و آنچه را به عنوان 
زكات مي پردازيد و در آن رضاي خدا را مي طلبيد 

پس آنها پاداش مضاعف دارد (روم، 39).
براساس اين آيه ، افراد سطحي و كوته بين ، ثروت 
ــال مي پندارند، اما در  ــل از ربا را افزايش م حاص
ــگاه خدا چيزي بر مال آنها افزوده نمي شود،  پيش
ــت كه ثروت را افزايش  بلكه زكات در راه خداس

رباخوارى ، ظلم و ديوانگى است 
حضرت آيت االله جوادى آملى
تهيه و تنظيم: حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پور

  اگر انساني از گناه رباخوارى توبه كند ، تنها حق دريافت اصل مال خويش را دارد و 
مجاز به دريافت سود نيست ، زيرا رباخواري ظلم است . علت ظلم بودن رباخواري هم 
انضمام ناحق مال ديگران به اموال رباخوار است و اگر رباخوار بخواهد توبه كند با توبه 

، تنها مالك اصل مال خود خواهد بود و كسي مجاز نيست آن را به وي نپردازد و در 
حقش ظلم كند؛ نه ظلم كند و نه مورد ظلم واقع شود.
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مي دهد.
مرحله دوم: در مرحله بعد ، قرآن ضمن انتقاد از 
ــوم ناپسند و غلط ، به عادات زشت  عادات و رس
باَ  رباخواري اشاره كرده و مي فرمايد: » وَأخَْذِهِمُ الرِّ
وَقَدْ نهُُواْ عَنهُْ « يكي ديگر از عادات بد آنها اين بود 
ــده بودند  كه رباخوار بودند با اينكه از آن نهي ش

(نسا ، 161).
مرحله سوم: در مرحله سوم رباخواري بشدت منع 
ــده است  و اين كار در حد جنگ با خدا اعلام ش
ــه در مقاله مورد بحث به آن  9ـ27) ك (بقره، 275

پرداخته مي شود.
مرحله چهارم: به صراحت حكم تحريم را اعلام 
ــد و مي فرمايد: » ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلُواْ  مي كن
باَ أضَْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَّ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ وَاتَّقُواْ  الرِّ
ــاني كه ايمان  تْ للِْكَافرِيِنَ « اي كس النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّ
آورده ايد ! ربا را چند برابر نخوريد، از مخالفت با 
فرمان خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد و از آتشي كه 
براي كافران آماده شده است ، خود را حفظ كنيد 

(آل عمران، 130و 131).
ــر بدهكار  ــول بود اگ ــت معم ــان جاهلي در زم
ــيد مدت  بدهي خود را  ــت در سررس نمي توانس
ــود  ــردازد از طلبكار تقاضا مي كرد مجموع س بپ
ــكل سرمايه جديدي به او  و اصل بدهي را به ش
قرض بدهد و سود آن را بگيرد. يعني سود به اضافه 
سرمايه، سود جديدي را تشكيل مي داد تا از اين راه 
بدهكار ، چندين برابر اصل سرمايه را به رباخوار 

بپردازد.

اقسام ربا
ربا از نظر فقهي دو نوع است:

ــاي معاوضي: يعني دو هم جنس را به زياده  1. رب
ــه آن دو كيل و  ــن مبادله كند در صورتي ك گرفت
موزون باشند. بنابر اين ،  اين حالت دو شرط دارد 
ــوض و معوض و كيل و  ــك جنس بودن ع : از ي
ــي از باب مثال گندم را با گندم  موزون بودن. يعن

ــت دريافت  مبادله كند و زياده از آنچه كه داده اس
كند.

2. رباي قرضي: اگر كسي چيزي را به كسي قرض 
دهد، گرفتن زيادتر از آن حرام است خواه آن زياده 
ــدن ، عيني باشد مثل پول يا حُكمي مثل اينكه  ش
ــرط كند كاری برای او انجام دهد. رباي قرضي  ش
ــروط به هيچ قيد و شرطي نيست بلكه مطلق  مش

است.

 تفاوت رباي قرضي و رباي معاملي
1. رباي معاملي محدوديت دارد، يعني محدود به 
ــت.  كيل و موزون بودن و از يك جنس بودن اس
ــت  در حالي كه در رباي قرضي ، محدوديتي نيس
يعني زياده گرفتن در هر قرضي چه كيل و موزون 
باشد يا نباشد، حرام است. از اين رو، حرمت رباي 

قرضي از حرمت رباي بيع گسترده تر است.
2. در رباي قرضي ، اگر شرط اضافه شود، سرمايه اي 
كه قرض داده و پس گرفته مي شود حلال است و 
مقدار زائد ، حرام است. ولي در رباي معاملي، اصل 

داد و ستد و معامله باطل و حرام است.
امام صادق»ع« در شدت حرمت ربا نسبت به ساير 
محرمات فرمود: » درهمٌ منِ ربا اعظمُ عندالله منِ 
سَبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام« 
ــی عقوبت يك درهم ربا نزد خدا از هفتاد زنا  يعن
به محارم در مسجدالحرام و مقدسترين مكان بيشتر 

است (تفسير قمر، ج 1، ص 93).

تقواي اقتصادي
تقوا ملكه اي نفساني است كه دارنده آن از وفاق هوا 
و مخالفت با خدا پرهيز مي كند، تقوا در رابطه با مال 
ــز از ربا، تقواي اقتصادي و رعايت حقوق  و پرهي
ــت. از اين رو، در آيه مورد بحث  مالي ديگران اس
خداي سبحان خطاب به مؤمنان فرمود: تقوا پيشه 
ــان داريد ربا و زياده خواهي را رها  كنيد و اگر ايم
ــازيد زيرا ترک سود ربوي نشانه ايمان است و  س
تكرار ايمان در آغاز و پايان آيه، تأكيدي 
بر اين است كه رباخواري با روح ايمان 

و تقوا سازگاري ندارد.

ربا ؛ جنگ با خدا و رسول
ــي و ترک اوامر الهي و ارتكاب  نافرمان
ــگ با خدا و اخلال  نواهي ، اعلام جن
در نظام اقتصادي، اجتماعي و حكومتي 
اسلام و نيز نبرد با ولي مؤمنان و رسول 
ــت و هر يك در دنيا و آخرت ،  خداس
مجازات جداگانه اي دارد و رباخواران 
چون هم حكم الهي حرمت ربا را زيرپا 

ــاس  مي گذارند و هم حكم حكومتي را كه براس
ــيس و اداره نظام اسلامي است ، اعلام نبرد با  تأس
ــت و به عبارت ديگر، ربا  ــول كرده اس خدا و رس
ــت، اعلام جنگ با اوست و  چون نافرماني خداس
ــلامي است، اعلام نبرد با  چون اخلال در نظام اس

رسول خداست.

مشي دیوانه وار رباخواران
ــه آدم ديوانه اي  ــخص رباخوار ب در قرآن كريم ش
تشبيه شده است كه به هنگام راه رفتن قادر نيست 
ــد و به طور صحيح گام  ــادل خود را حفظ كن تع
باَ لاَ يقَُومُونَ إلاَِّ كَمَا يقَُومُ  بردارد: » الَّذِينَ يأَكُْلُونَ الرِّ
يطَْانُ منَِ المَْسِّ ذَلكَِ بأِنََّهُمْ قَالوُاْ  الَّذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّ
باَ فَمَن  مَ الرِّ باَ وَأحََلَّ اللهُّ البْيَعَْ وَحَرَّ إنَِّمَا البْيَعُْ مثِلُْ الرِّ
بِّهِ فَانتهََیَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلِیَ  جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ
اللهِّ وَمَنْ عَادَ فَأوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

. »
ــد در روز قيامت از  ــاني كه رباخواري مي كنن كس
ــخص ديوانه و  ــان ش ــر برنمي خيزند مگر بس قب
وحشت زده اي كه شيطان آشفته و پريشانش كرده 
است. اين كيفر بدان جهت است كه گفتند: خريد 
و فروش از نظر حلال بودن و سودآوري همسان 
ــت، در صورتي كه خداي سبحان  رباخواري اس
ــت.  ــلال و ربا را حرام كرده اس ــتد را ح داد و س
ــد و از  ــي كه موعظه الهي به وي رس بنابراين كس
رباخواري دست بردارد، سودهايي كه در سابق برده 
از آن اوست و اين تحريم شامل گذشته نمي شود 
ــود و كساني كه به  و كارش به خدا واگذار مي ش
ــند و هميشه در آن  رباخواري بازگردند اهل آتش

خواهند بود (بقره، 275).

سرّ مخبط و جنون آميز بودن قيام رباخوار آن است 
ــت.  كه تفكر اقتصادي او جنون آميز و وارونه اس
چون براساس منطق رباخواران، اقتصاد فقط ربوي 
است و ربا اصل و محور اقتصاد است و بيع، فرع 

و شبيه آن.
ــه ، همه اوصاف و افعال رباخوار  اين تفكر وارون
را مخبطانه مي كند . به عبارت ديگر، شيطان صفتان 
رباخواري خود را چنين توجيه مي كنند كه خريد 
و فروش هم مثل رباست. در صورتي كه اينچنين 
ــت، زيرا در معامله و داد و ستد، شخص كار  نيس
ــرج مي دهد و به نقل  ــش و مهارت به خ و كوش
ــال و فعاليت تجارتي مي پردازد و كالا را در  و انتق
دسترس مردم قرار مي دهد و هرگونه خسارتي را 
عهده دار مي شود و در مقابل ، مقداري سود دريافت 
ــخص از يك دست پول به  مي كند، ولي در ربا ش
ــت ديگر با مقداري  افراد نيازمند مي دهد و از دس

قرآن ، رباخواران را كفّار و اثيم مي داند زيرا اين عمل ، معاصي فراواني در پي دارد . به 
عنوان مثال رباخوار اگر روزه مي گيرد، روزه خود را با مال ديگران افطار مي كند و نماز او 

با لباس حرام همراه است و تجارت وي آميخته با مال حرام است و خانه او با مال حرام 
ساخته يا خريده شده است پس اين عمل ، سبب آلودگي هميشگي به معصيت است. 8
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اضافه مي گيرد. در نتيجه عده اي مرفه بي آنكه كاري 
ــارت مال باشند روز به  انجام دهند و ضامن خس
ــزوده  و افراد ضعيف روز به  ــان اف روز بر ثروتش
روز ضعيفتر مي شوند. بنابراين ربا وسيله اي براي 
استعمار و استضعاف و استثمار مردم است. از اين 
رو، مقايسه بين داد و ستد و ربا، مقايسه نامناسبي 

است.

مراد از شيطان
ــيطان در مفهوم كلي، هر شري است كه  مراد از ش
ــان هاي  ــق آن ابليس و ديگر جنيان و انس مصادي
ــت كه از طايفه جن  ــرورند يا فقط ابليس اس ش
ــب، ص 404). از  ــمار مي رود (مفردات راغ به ش
ــيطان در جنون برخي  ــتفاده مي شود كه ش آيه اس
ديوانگان تأثير دارد ، هر چند علل و اسباب طبيعي 
در ديوانگي نقش دارد ولي علل طبيعي جنون سبب 
نمي شود اثر شيطان را در جنون انكار كرد و تشبيه 
ــون را همراهي با فرهنگ خرافي  رباخوار و مجن
ــت، زيرا جن زدگي خرافات نيست و  مردم دانس
خداي سبحان برتر از آن است كه در كلامش هر 
چند در قالب تشبيه باشد به مطلب خرافي استناد 
كند و اگر سخنان خرافي را بيان كند بطلان آن را 
نيز اعلام مي كند چون در كلام خداي سبحان اصلًا 

باطل و خرافات راه ندارد (فصلت، 42).

مضاربه غير از ربا
همان گونه كه در جاهليت خريد و فروش را مانند 
ربا تصور مي كردند ، در جاهليت مدرن نيز برخي 
ــه و ربا را همتاي هم مي انگارند. از اين رو  مضارب
ــلامي را كه در قالب عقود اسلامي  بانكداري اس
فعاليت اقتصادي مي كند مركز ربا مي دانند در حالي 
كه اين قياس ما چه نو و چه كهن مع الفارقند زيرا 
بيع و مضاربه تبادل كالا به نقد يا تبادل كار به نقد 
است و در مضاربه در واقع، مشاركت كار و سرمايه 
است كه مضاربه گيرنده ، سرمايه را مي گيرد و با 
ــود با آن به فعاليت اقتصادي مي پردازد و از  كار خ
اين طريق سودي به دست مي آورد كه بخشي از آن 

را به صاحب سرمايه مي دهد.

احكام الهي تابع مفاسد و مصالح
احكام الهي به استناد مصالح و مفاسد كنوني است 
كه خداي حكيم از آن آگاه است و بندگان درصدد 

ــه برخي از آنها پي  ــرار و رموزند كه ب فهم آن اس
برده اند و مصالح بيع و مفاسد ربا پشتوانه تحليل بيع 

و تحريم رباست. آن مصالح و مفاسد عبارتند از: 
1. در خريد و فروش معمول هر دو طرف به طور 
يكسان در معرض سود و زيان هستند، گاهي هر 
ــود مي برند و گاهي هر دو زيان مي كنند و  دو س
گاهي يكي زيان و ديگري سود مي برد در حالي كه 
در معاملات ربوي، رباخوار هيچ گاه زيان نمي بيند 
و تمام زيان هاي احتمالي بر دوش ربادهنده سنگيني 
ــت كه مؤسسات ربوي  مي كند. به همين دليل اس
روز به روز سرمايه دارتر مي شوند و در برابر تحليل 
رفتن طبقات ضعيف، پيوسته بر حجم ثروت آنان 

افزوده می شود.
2. در تجارت و خريد و فروش معمولي، دو طرف 
معامله در مسير توليد و مصرف گام برمي دارند در 
صورتي كه رباخوار هيچ عمل مثبتي در اين زمينه 
ندارد، بلكه بعكس تعادل اقتصادي را در جامعه به 
هم مي زند، زيرا رباخواران سود مي برند و زيان هاي 

اقتصادي تنها متوجه دهنده رباست.
3. با شيوع رباخواري ، سرمايه ها در مسير ناسالم 
قرار مي گيرد و پايه هاي اقتصاد كه اساس اجتماع 
است متزلزل مي شود، در حالي كه تجارت صحيح 

، موجب گردش سالم ثروت است.
4. رباخواري از آنجا كه نوعی تبادل ناسالم اقتصادي 
است ، موجب مي شود عواطف و پيوندها را سست 
كند و بذر كينه و دشمني را در دل ها بپاشد. از اين 
رو، رباخواري منشأ دشمني ها و جنگ هاي طبقاتي 
است در حالي كه تجارت صحيح چنين نيست و 
هرگز جامعه را به طبقاتي شدن و جنگ هاي ناشي 

از آن سوق نمي دهد.
ــلامي سِرّ و حكمت تحريم ربا  5. در روايات اس
ــاع مردم از كار نيك مي داند. امام صادق»ع«  را امتن
ــا حرّم الله الرّبا لكَِيلا يمَتنع الناس منِ  فرمود: »انمّ
اصِطناع المعروف« يعنی خداوند ربا را حرام كرده 
ــايل  ــت تا مردم از كار نيك امتناع نورزند(وس اس

الشيعه، ج 12، ص 422)  .
6. چهره باطني رباخوار ، ديوانگي و شكم بزرگي 
ــت. امام صادق»ع« مي فرمايد: پيامبر اكرم»ص«  اس
ــب معراج عده اي را ديد كه مي خواستند از  در ش

جايشان بلند شوند اما نمي توانستند زيرا شكم آنها 
خيلي بزرگ بوده است، از جبرئيل پرسيد اينها چه 
كساني هستند؟ جبرئيل در جواب گفت: »هولاء 
ــون الا كما يقوم الذي  ــن يأكلون الربا لايقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المسّ« يعنی اينان رباخوارانند 
كه قيامشان مانند قيام ديوانگان است كه بر اثر مسّ 
شيطان به آن مبتلا شده اند (نور الثقلين، ج 1، ص 

.(29
9. در روايتي از امام رضا »عليه السلام« علت تحريم 
ربا را فساد اموال مي داند و مي فرمايد: همان طوري 
كه دادن مال به افراد سفيه و كم خرد و رشدنايافته ، 
سبب فساد اموال مي شود ربا نيز سبب فساد اموال 
مي شود. »حرّم الله الرّبا املة فساد الاموال كما خطر 
علي السفيه ان يرفع ماله اليه لما يتخوف عليه من 
افساده حتي يونس منه رشده«  خداي سبحان ربا را 
براي اين حرام كرده است كه موجب فساد اموال 
ــفيه منع كرده  ــود چنان كه از دادن مال به س مي ش
ــت، زيرا تا وقتي كه به سن رشد نرسيده باشد  اس
امكان از بين بردن و افساد مال است (عيون اخبار 
الرضا،ج 2، صص 100و101) و در بخش ديگري 
از اين حديث فرمود: »علة تحريم الرّبا بالنسيه املة 
ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناس في 
الريح و تركهم القرض و الفرض و صنايع المعروف 
ــاد و الظلم و قناء الاموال«  و لما في ذلك من الفس
(همان منبع)يعنی علت تحريم ربا نسبت به نسيه 
ــت كه معروف و كار نيك از بين مي رود و  آن اس
ــي به عمل نيك و پسنديده احترام نمي كند و  كس
اموال نابود مي شود و مردم با رغبت به سود، قرض 
و كار واجب مالي مثل خمس و زكات و كارهاي 
پسنديده را ترک مي كنند و اين امر فساد و ظلم و 

نابود شدن اموال را در پي دارد.

کاهش در ربا و افزایش در صدقات
در قرآن ربا در برابر انفاق و صدقات آمده است و 
يكي را موجب خير و بركت و ديگري را موجب 
سلب خير و بركت مي داند. از اين رو فرموده است: 
دَقَاتِ وَاللهُّ لاَ يحُِبُّ كُلَّ  باَ وَيرُْبيِ الصَّ » يمَْحَقُ اللهُّ الرِّْ
ارٍ أثَيِمٍ« يعنی برخلاف پندار كفار ، خداوند ربا  كَفَّ
ــاني  را كاهش و صدقات را افزايش مي دهد. كس
كه به جاي دستگيري از نيازمندان به پاس نعمت 
الهي دست به رباخواري مي زنند افرادي ناسپاس 
ــپاس و  ــان ناس و گناهكارند و خداوند هيچ انس

گناهكاري را دوست ندارد (بقره، 276).
از پيامبر اكرم روايت است كه آشكار شدن ربا در 
يك سرزمين ،  نشانه هلاكت آنجاست و ربا اگرچه 
بسيار باشد عاقبت اندک شود، محق به معناي نقصان 
و از بين رفتن و بردن بركت است برعكس پندار 
دنياپرستان كه به ظاهر ربا را موجب افزايش مال 

امام صادق «ع» فرمود : چه 
نابودي بدتر از نابودي دين با يك 

درهم رباست و اگر عامل اين 
گناه ، توبه نكند مال او از بين 

مى رود و فقير مي شود.
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و صدقات را باعث كاهش مال مي بينند، خداوند 
ــواران مي گيرد و به مال  ــر و بركت را از رباخ خي

صدقه دهندگان بركت و فزوني مي دهد.
دَقَاتِ«   ــا وَيرُْبيِ الصَّ بَ بنابراين، آيه » يمَْحَقُ اللهُّ الرِّْ
ــد: 1. زوال و ظلمت ربا و  دو مطلب را مي فهمان
زيادت و بركت و نورانيت صدقه در امور فردي و 
اجتماعي؛ 2. نابودي تدريجي و تاريكي عمل ربوي 
در دنيا و آخرت و بركت و نورانيت صدقه در دنيا 

و آخرت ظهور دارد.
ــت كه اولاً  علت نابودي و زوال حتمي ربا آن اس
ــد : » إنَِّ البْاَطِلَ كَانَ   خدا هر باطلي را نابود مي كن
ــدني است) و ثانياً ربا،  زَهُوقاً« (باطل حتماً نابودش
خوردن مال به باطل است پس در نتيجه ربا نابود 

شدن است (اسرا، 81).
ــم مي داند زيرا  ــواران را كفار و اثي ــه ، رباخ در آي
معاصي فراواني را در پي دارد از باب مثال رباخوار 
ــود را با مال ديگران  ــر روزه مي گيرد، روزه خ اگ
ــت  افطار مي كند و نماز او با لباس حرام همراه اس
ــت و خانه او از  و تجارت وي آميخته با حرام اس
مال حرام ساخته شده است پس اين عمل ، سبب 
آلودگي هميشگي به معصيت است. از سوي ديگر 
براساس وظيفه اجتماعي و ديني، رباخوار بايد با 
مؤمنان برادر باشد، لكن رباخواري به جاي ايجاد 
پيوند برادري، ايجادكننده قهرآفريني و كينه است، 
مؤمنان بايد براي افزايش برّ و تقوا همكاري كنند 

ولي ربا سبب همكاري بر اثم و عدوان است.
باَ ... «  از امام صادق»ع« از معناي آيه »يمَْحَقُ اللهُّ الرِّْ
پرسيدند كه با اينكه به ظاهر ، مالِ رباخوار افزايش 
ــخن  ــد چرا از كاهش مال رباخوار س پيدا مي كن
ــد امام فرمود: »فايّ محق احمق من درهم  مي گوي
ــه ذهب ماله و افتقرها«  يمحق الذين فان تاب من
يعنی : چه نابودي بدتر از نابودي دين با يك درهم 
رباست و اگر توبه نكند مال او از بين رفته و فقير 

مي شود (من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 279) .
توضيح آنكه مال متراكم ربوي از دو صورت خارج 
نيست يا مورد بهره برداري رباخوار واقع مي شود 
كه در اين صورت دين او به حماق رفته است و يا 
توبه مي كند و اموال را به صاحبان آنها بازمي گرداند. 

در اين صورت چيزي در دست او نمي ماند.

چگونگي توبه رباخوار
اگر انساني مبتلا به رباخواري باشد اگر حكم الهي 
را دريافت كند و با قانون خدا آشنا شود و احكام 
الهي را به عنوان موعظه و خيرخواهي خدا تلقي 
ــد از كارهاي حرام توبه مي كند . اين توبه چند  كن

صورت دارد:

ــلماني اقدام به  1. اگر قبل از اعلام حكم ربا، مس
رباخواري مي كرد و پس از آگاهي از احكام الهي 
ــبق  توبه كند با توجه به اينكه قانون عطف به ماس
ــته برداشته است  ــود ،  كيفر ربا از اين دس نمي  ش
ــد و توبه آن همان ترک ربا و  و آنها كيفري ندارن
خودداري از دريافت اضافه پس از آگاهي از حكم 
الهي است. چنان كه در صدر اسلام پيش از نزول 

حكم ربا برخي از مسلمانان رباخوار بودند.
2. اگر فردي قبل از اسلام و مسلمان شدن در نظام 
اسلامي ربا گرفته است و اكنون اسلام آورده است ، 
با اينكه پس از نزول حكم و قانون ، همگان مكلف 
به اجراي احكام فقهي اسلامند و قانون درباره آنها 
ــود اما درباره اين گروه ،  به طور كامل اجرا مي ش
پذيرش دين اسلام تفضلاً تخلفات پيشين آنان را 
جبران می كند و می پوشاند ، ولي پس از صدور 
ــن ، هيچ كس اجازه ندارد  حكم ربا يا پذيرش دي
باقي مانده طلب هاي ربوي را از مديون دريافت كند 
ــت. نتيجه آنكه حكم  و تنها اصل آن را مالك اس
ــلمان  ــته درباره غيرمس وضعي اموال ربوي گذش
رباخوار ، صحت تملك آنهاست و رابطه او با خدا 
ــده است. از اين رو شايد در  به امر الهي واگذار ش

قيامت بخشيده شود.
ــي از حكم ربا ، اقدام به  ــلماني با آگاه 3. اگر مس
ــواري و پس از آن توبه كند ، بايد فقط اصل  رباخ
سرمايه را دريافت كند و از دريافت سود بپرهيزد 
ــمْ رُؤُوسُ أمَْوَالكُِمْ لاَ تظَْلمُِونَ وَلاَ  ــمْ فَلَكُ : » و تبُتُْ
تظُْلَمُونَ « . در حقيقت ،  اگر انساني توبه كند تنها 
مالك اصل مال خويش است و مجاز به دريافت 
سود نيست ، زيرا رباخواري ظلم است . علت ظلم 
ــودن رباخواري هم انضمام ناحق مال ديگران به  ب
ــت و اگر رباخوار بخواهد توبه  اموال رباخوار اس
كند با توبه مالك اصل مال خود خواهد بود و كسي 
مجاز نيست آن را به وي نپردازد و در حقش ظلم 

كند، نه ظلم كند و نه مورد ظلم واقع شود.

اصل جامع طرد ظلم از ظالم و مظلوم
مهمترين عنصر اعتقادي، »توحيد« و برجسته ترين 
ــي »عدل« است. عدالت  عنصر اجتماعي ـ سياس
ــت. اصل طرد  ــتمگري و ستم پذيري اس مانع س
ــت كه هم  ظلم از ظالم و مظلوم اصلي جامع اس
در قلمرو اسلامي كه تنظيم  روابط بين مسلمانان را 
برعهده دارد حاكم است و هم در قلمرو توحيدي 
ــت و هم  ــده دار روابط موحدان جهان اس كه عه
در سطح بين الملل كه روابط انساني را تنظيم می 
ــائل اقتصادي ، مسائل سياسي و  كند و هم در مس
ــائل خانوادگي حاكم است. از اين رو، اين آيه  مس

ــدن عدالت بر روابط اقتصادي نسبت  به حاكم ش
به رباخوار و ربادهنده اشاره دارد كه ربادهنده بايد 
اصل سرمايه را پرداخت كند و رباگيرنده از دريافت 

ربا خودداري و پرهيز كند.

آمرزش رباخوار جاهل با توبه
ــوار بايد از رباخواري توبه كند زيرا اين توبه  رباخ
ــبب آمرزش و پاداش الهي است و مخالفت با  س
ــم را در پي دارد.  ــدا و عذاب جهن ــب خ آن غض
ــادق»ع« فرمود: » ان التوبة مطهرة من انس  امام ص
الخطيئة... و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكن لاتظلمون 
ــذا ما دعاالله اليه عباده من التوبة و  و لاتظلمون فه
وعد عليها من ثوابه فمن خالف ما امره الله به من 
التوبة سخط الله عليه و كانت النار اولي به و احق« 
يعنی در حقيقت توبه ، آدمي را از آلودگي گناهان 
ــي از رباخواري توبه كند  ــاک مي كند و اگر كس پ
مالك سرمايه خود است نه مورد ظلم واقع مي شود 
و نه ظلم مي كند و اين از سوي خدا دعوت به توبه 
است، اگر كسي توبه كند به ثواب وعده داده شده 
خدا دست مي يابد و اگر كسي از دستور خداوند به 
توبه ، مخالفت كند خداي سبحان بر او خشم می 
گيرد و آتش عذاب الهي براي او شايسته تر است  

(تفسير عياشي، ج 1، 153).

نتيجه گيري
اسلام از آنجا كه دين معنويت و زندگي است هم 
ــادت و مناجات با  ــي و عب آدميان را به خداشناس
خدا فراخوانده است تا انسان ها در پرتو آن معناي 
ــي رهايي پيدا كنند و  ــي را بيابند و از تنهاي زندگ
اضطراب و نگراني نداشته باشند و هم براي تأمين 
زندگي سالم به عدالت فراخوانده است. از اين رو 
ــه اقتصادي با مردم ،  خداوند براي برقراري رابط
ــان ها را به تعاون و همكاري دعوت كرده و  انس
از ظلم و ستم بر حذر داشته است. به همين دليل 
انسان را از رباخواري بازداشته و نتيجه رباخواري 
ــوء آن را در دنيا و  ــته و پيامد س را ديوانگي دانس
آخرت بيان كرده است. همچنين از نظر معنوي آن 
را جنگ با خدا و از نظر اجتماعي ظلم به انسان ها 
مي داند و اگر انساني بر اثر جهل يا غفلت و يا غلبه 
هواپرستي و دنياطلبي به اين عمل اقدام كرد او را 
به توبه فراخوانده است تا با توجه به ضمن دريافت 
اصل سرمايه خود از گرفتن ربا و زياده پرهيز كند و 
آنچه كه مال صاحب سرمايه نيست به او برگرداند. 
ــاني هم كه از اين گناه توبه كند در قيامت به  انس
ثواب الهي مي رسد و اگر از دعوت به توبه سرباز 

زد گرفتار عذاب الهي خواهد شد.
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 روش قرآن در مبارزه با انحرافات ريشه دار اجتماعي آن است كه تدريجاً 
زمينه سازي مي كند و افكار عموم را گام به گام به مفاسد آن آشنا مي سازد. 
پس از آماده شدن زمينه براي پذيرفتن حكم نهايي، حكم و قانون را به صورت 
صريح اعلام مي كند. از جمله در زمان جاهليت كه رباخواري در بين مردم 
بخصوص در بين اهل مكه بشدت رواج داشت، قرآن براي ريشه كن ساختن آن، 
حكم تحريم را در چهار مرحله بيان كرد.


